
پیونــد روایــت و معمــاری اتفاقــی تــازه نیســت. تمدن‌هــای بشــری بــا معمــاریِ شــهرها، 
آینــدگان‌ پیــام فرســتاده‌اند  و  بــرای هم‌عصــران  قصرهــا، برج‌وباروهــا و خانه‌هایشــان 
بــه دلالــت‌ معنایــی بناهــا هــم  کاربــری،  بــر  و معمــاران و شهرســازها همیشــه عــاوه 
اندیشــیده‌اند. در طــول زمــان، معمــاری بــه جهــت همیــن پیام‌رســانی، ابــزار و رســانه‌‌ی 
قدرت‌های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی شــده و بی‌دلیل نیســت که پژوهشــگرانی 

کوتــس، امیــال را بخشــی از زبــان معمــاری می‌داننــد.  مثــل نایجــل 
گذشــته از تحقــق  کــه   از دل پیونــد معمــاری و روایــت،‌ معمــاری روایــی زاده شــده 
ایــده‌ای در ســاختمان، در پــی درک روایت‌محــور و به‌کارگیــری  یــا اجــرای  مضمــون 
روش روایــی بــرای فهــم فضــا اســت؛ فضایــی کــه انســان را بــا همــه‌ی آرزوهــا، حســرت‌ها 
و تجربه‌هایــش در خــود جــای می‌دهــد. در ایــن رویکــرد، پژوهشــگر در جســت‌وجوی 
کنانش را پیش چشــم ‌آورد؛ قصه‌هایی که با  قابی اســت که قصه‌ها‌ی ســاختمان و سا

کمــک آن اجــزای بنــا مفهومــی پیــدا می‌کننــد.
تعبیــر  بــه  یــا،  کنانش معنایــی تداعی‌گــر   بــرای ســا واژه‌ی خانــه  زمــان،  مــرور   بــه 
کــه مفهــوم خانــه  گرفــت  کــو، معنایــی تلویحــی پیــدا می‌کنــد امــا نبایــد نادیــده  امبرتــو ا
برســاختی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و البته شــخصی اســت. بخش 
یســته‌ی کســانی اســت که در خانــه‌ای زندگی  مهمــی از ایــن مفهومْ حاصل تجربه‌ی ز
کرده‌اند و از تجربه‌هایشــان قصه ســاخته‌اند. قطعاً شــنیدن روایت معمــاریِ خانه‌ها، 
کــه در آن‌ جریــان داشــته، ممکــن نیســت. هنــر معمــاری نســبتی  فــارغ از زندگی‌هایــی 

سخن ناشر
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همیشــگی بــا فضــا دارد و فضــا لحظــه‌ای از گفت‌وگــو بــا آدمــی دســت نمی‌کشــد و در 
تعاملــی همیشــگی بــا انســان، بــه هویــت او شــکل می‌دهد. 

کتــاب خانه‌خوانی، بــا تمرکز بر پیوند روایت و معماری، تجربــه‌ی ما از فضای خانه‌ 
و معنــای در‌خانه‌بــودن را در قــابِ روایــت می‌نشــاند و بــر نقــش معمــاری در شــکل‌گیری 
کیــد می‌کنــد. درک جنبه‌هــای روایــیِ  و ثبــت خاطره‌هــا و تجربه‌هــای زیســته‌ی مــا تأ
معمــاری خانه‌هــای ایرانــی در دوره‌هــای مختلــف، نــه تنهــا مــا را بــا برخــی مفاهیــم آثــار 
بــه جهــان شــگفت‌انگیزِ  از آن، دری  کــه، مهم‌تــر  کشــورمان آشــنا می‌کنــد  معمــاریِ 
تجربه‌هــای زیســته و هویــتِ دیگرانــی بــاز می‌کنــد کــه بــه مــا و دنیــای‌ مــا گــره خورده‌انــد. 
کتــاب خانه‌خوانــی بر مبنــای یک پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناســی ارشــد شــکل گرفت. 
نویســنده مصمم بود که مســیر بین پایان‌نامه تا کتابی مناسب مطالعه برای مخاطبان 
گســترده‌تر را طی کند و با کمک دبیران نشــر برای رسیدن به شکل کنونی‌ و تغییر قالب 
نوشــته‌اش،راه درازی را پیمــود و بــا صبــوری و حوصله مســیر جســتجویش را ادامــه داد.
کنان خانه‌هــای برهــه‌ی  کتــاب، علــی طباطبایــی تجربــه و خاطــرات ســا  در ایــن 
گــذار معمــاری از  گفــت دوره‌ی  کــه می‌شــود  گــذار )حــدود دهه‌هــای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ 
ســازوکارهای ســنتی بــه شــیوه‌های ســاخت و زندگــی مــدرن اســت( در شــکل‌دهی بــه 
کــرده و، بــدون این‌کــه مدعــی ارائــه‌ی  درک آن‌هــا از تجربــه‌ی در‌خانه‌بــودن را بررســی 
یــه‌ای خــاص را با مخاطــب در میان  خوانشــی یکــه باشــد، حاصــل پژوهش خــود از زاو

گذاشــته تــا اهمیــت ارتبــاط روایــت و معمــاری روشــن‌تر شــود.
کنــار مجموعه‌هــای دیگــر در زمینــه‌ی روایــت، کتاب‌هایــی از ایــن  نشــر اطــراف در 
دســت را هــم در برنامــه‌ی کاری خــود جــای داده تــا اندک‌انــدک بســتری مناســب بــرای 
انتشــار آثــار مؤلفــان و پژوهشــگران جــوان ایرانــی بســازد و پیوندهایی اســتوارتر میان قشــر 
کتاب‌‌خوان و دانشگاهیان برقرار کند. امیدواریم انتشار این اثر برای پژوهشگران جوان 

و ســخت‌کوش دیگــر هــم انگیزه‌بخــش باشــد.
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دشــوارترین پرســش‌ها از نزدیک‌تریــن چیزهــا اســت، مثــل پرســش از خــود، پرســش 
از زندگــی، و پرســش از خانــه. اندیشــیدن دربــاره‌ی زندگــی ســهل و ممتنــع اســت. 
نیــز چنیــن اســت. بســیار آســان می‌نمایــد، چــون همــه  اندیشــیدن دربــاره‌ی خانــه 
گویــا همــه می‌داننــد خانــه چیســت. امــا همزمــان بســیار  در خانــه زندگــی می‌کننــد. 
گفتــن و اندیشــیدن دربــاره‌ی خانــه ســاده نیســت. خانــه  دشــوار اســت، چــون ســخن 
یشــه دوانــده اســت. شــاید شــبیه  چنــان نزدیــک اســت کــه گویــی در رگ و پوســت مــا ر
کــه خانه‌شــان اســت. ایــن تمثیــل را  ســخن گفتــن و اندیشــیدن ماهیــان دربــاره‌ی آب 
کار می‌گیرنــد و بلافاصلــه  گاهــی ماهیــان از آب بــه  گفتــن از ناآ معمــولًا بــرای ســخن 
کــه تــا ماهــی از آب بیــرون نیایــد، از وجــود آب باخبــر نمی‌شــود؛ توصیــه‌ای  می‌گوینــد 
عالمانه به ماهیانی که قصدشــان شــناخت آب اســت. شــاید چنین باشــد، اما آنچه 
ماهــی از بیــرونِ آب می‌توانــد درک کنــد، دانشــی دربــاره‌ی آب بــه مثابــه‌ی نوعــی مــاده 
یــا گســتره‌ای بی‌کــران اســت؛ هر چه هســت، دیگر خانه نیســت. و آنچــه در این بیرون 

گرفتــن قطــع می‌شــود، زندگــی ‌اســت.  آمــدن و فاصلــه 
گزیر  ربط و نســبتی  در فاصلــه، امــکان نظــاره و از بیــرون دیــدن فراهم می‌شــود  امــا نا
ک، امــکان دیگــری ســلب می‌شــود. آنچــه از  قطــع می‌شــود. ضمــن ایجــاد امــکان ادرا
دســت مــی‌رود، بــرای ماهــی، امکان فهــم آب حیــن زندگی ا‌ســت و برای انســان، امکان 
فهــم خانــه حیــن تجربــه‌ی ســکونت در آن. و ایــن یعنــی از دســت رفتــن فهــم خانــه در 

یادداشت اول
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معنــای خانــه بودنــش، یعنی ناممکن شــدن فهم خانه حیــن جریان زندگــی و ارتباطش 
کنان خانــه. امــا چگونــه بایــد چیــزی چنیــن نزدیــک را در همــان نزدیــک بودنــش  بــا ســا

فهمیــد؟ پرســش از ایــن معنــای خانــه چگونــه ممکــن اســت؟
چگونه باید خانه را فهمید؟ فهم خانه مستلزم فهم »زندگی در خانه« است. و این 
فهم بیش از همه برای کسی رخ می‌دهد که بنایی را به مثابه‌ی خانه می‌فهمد؛ کسی 
کــه در آن زندگــی کــرده اســت. فقــط برای او اســت کــه بنا خانه می‌شــود. بــرای دیگری، 
خانه فقط بنا اســت. می‌شــود آن بنا را شناخت و گفت خانه‌ای را شناخته‌ام. اما این 
معنــای واژه‌ی »خانــه« با معنای خانه در عبارت »خانه‌ی من« بســیار متفاوت اســت. 
کنانش  در تجربــه‌ی زندگــی و در امتــداد ســالیان ســکونت، خانــه طــوری خــود را بــر ســا
آشــکار می‌کنــد که بــرای هیچ چشــم دیگــری دیدنی نیســت. مانند دوســت خوبی که 
طــی ســال‌ها تجربــه‌ی رفاقــت، طــوری او را می‌فهمیــم کــه کســی بیــرون از ایــن رابطــه‌ی 
دوســتی بــه آن فهــم راه نــدارد. تجربــه‌ی زندگــی و رفاقــت بــا دوســت بــه تجربــه‌ی زندگی 
کــه »در« خانه‌مــان زندگــی می‌کنیــم، در  بــا خانــه بســیار نزدیــک اســت. مــا همچنــان 
تجربــه‌ی زندگــی »بــا« خانه‌مان نیز همراه هســتیم. حــرف ربط »بــا« نوعی همراهــی را در 
بطن خود دارد که معمولًا درباره‌ی خانه آن را از یاد می‌بریم.  فهم حقیقی خانه منوط 
بــه فهــم تجربــه‌ی زندگــی در خانــه اســت. زندگــی در خانــه و بــا خانــه یعنــی تأثیــر و تأثر 
مــدام. خانــه بــر حــال و رفتــار و نحوه‌ی بودن مــا اثر می‌گــذارد و آثار هر لحظــه از حضور 
مــا نیــز در خانــه می‌مانــد و بــر آن می‌افزاید و بــه آن معنا می‌بخشــد. تجربه‌ی ســکونت 
یســتن مــا در خانــه و با خانــه چنین تجربه‌ای ا‌ســت. گویا این همان چیزی ا‌ســت  و ز
یســتن. ایــن فهــم از  یم: بــرای ســکونت، بــرای بــا خانــه ز کــه »بــرای« آن خانــه می‌ســاز
کن خانــه‌ی خــود و همچنین  یســته‌ی خــود بــه مثابــه‌ی ســا طریــق تأمــل در تجربــه‌ی ز
کنان خانه‌هــای دیگــر و ژرف‌اندیشــی  یســته‌ی ســا از طریــق شــنیدن از تجربــه‌ی ز

دربــاره‌ی آن رخ می‌دهــد.
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فهــم تجربــه‌ی زیســته یعنــی فهمــی از خانــه‌ی مــن ، مــنِ خانــه‌ام و تأثیــر و تأثــر مــن و 
خانــه‌ام. یعنــی فهمــی از خانــه‌ی تــو، تــوی خانــه‌ات و آنچه میان تــو و خانه‌ی تو گذشــته 
اســت. و ایــن را درنمی‌یابــم مگــر این‌کــه در خانــه‌ات پــای ســخنانت بنشــینم و تــو از 
تجربــه‌ی زندگــی‌ات بــا خانه‌ات بگویــی و دقیــق و باحوصله وصفش کنــی و من خیال 
تجربــه‌ی تــو را در درون خــود بپرورانــم و بازتجربــه کنم. توصیــف تجربه‌محــورِ »زندگی« از 
نــزع و انتــزاع مصون‌مــان می‌کنــد؛ توصیــف تجربــه‌ای کــه در آن مــن )و جــان و تــن مــن(، 
کالبــد آن( طــی ماه‌هــا و  مــا )و جــان و تــن مــا( همــراه یــا دور از هــم، بــا خانــه )و حــال و 
سال‌ها، و روزها و شب‌ها، طعم بیم‌ و امید، شادی‌ و غم‌، کودکی و جوانی و میانسالی 
گــر ایــن فهــمِ یکپارچــه چیــزی باشــد کــه در جســت‌وجوی آنیــم،  و پیــری را چشــیده‌ایم. ا
کــه در جســت‌وجوی چیــزی  کســانی  ســخن پدیدارشناســان معنادارتــر خواهــد بــود؛ 
از‌دســت‌رفته هســتند و لابــه‌لای توصیف‌هــای دقیــق از تجربه‌هــای زندگــی، ســعی 
می‌کننــد اندک‌انــدک بــه آن چیــز  ازدســت‌رفته  نزدیک‌تــر شــوند و آن را بازیابند. مســیری 

کــه چنــدان شــبیه مســیرهای آشــنا نیســت، امــا بــرای فهــم بســیار روشــن‌گر  اســت. 
علــی طباطبایــی با گام نهــادن در این عرصه‌ی مبهم و مه‌آلود، کاری جســورانه را 
پیــش گرفتــه و با طرح پرســش‌هایی دربــاره‌ی معنای »خــوب« بودن خانه‌هــا و آزمودن 
راه‌هایــی جدیــد بــرای اندیشــه در بــاب ایــن موضــوع، بهره‌هــای بســیاری بــه ارمغــان 
یســتن بــا خانــه و در خانــه را بــه  کــرده تجربــه‌ی ز کتــاب ســعی  آورده‌اســت. او در ایــن 
تصویر بکشــد و در نقش پرده‌خوان روایت‌های زندگی، از کاوش و  غور در این تجربه‌ 
ســخن بگویــد. همــراه ســطرهای ایــن متن،می‌توانیــم در لایه‌هایــی عمیــق، تجربــه‌ی 

زندگــی بــا خانــه را درک کنیــم و از آنچــه بســیار بــه مــا نزدیــک اســت ســخن بگوییم.

زهره تفضلی، استادیار دانشکده‌ی معماری دانشگاه شهید بهشتی



خانه‌ی خیابان ولی‌عصر  ▪



اواخــر پاییــز 92 بود و باید موضوعی برای پایان‌نامه‌ی کارشناســی 
در  آنچــه  ماننــد  نمی‌خواســتم  می‌کــردم.  انتخــاب  ارشــد 
انتخــاب  زمینــی  اســت، قطعــه  رایــج  دانشــکده‌های معمــاری 
کنــم و ســاختمانی در آن طراحــی کنم. هنوز خیلی از ســؤال‌هایم 
دربــاره‌ی معمــاری بی‌جواب مانده بود و فکر می‌کــردم بعداً وقت 
بــرای طراحــی دارم. ترجیــح مــی‌دادم در ایــن فرصــت دربــاره‌ی 
نمی‌دانســتم  این‌کــه  مهم‌ترین‌شــان  کنــم؛  تحقیــق  ســؤال‌هایم 
یــا  گــر دوســت  ا از خانــه‌ی »خــوب« چیســت؟  بالاخــره منظــور 
آشــنایی چیزی در این باره از من می‌پرســید حرف چندانی برای 
معمــاری  کارشناســی  تحصیــل  ســال‌های  در  نداشــتم.  گفتــن 
کارشناســی ارشــد در  در دانشــکده‌ی هنرهــای زیبــا و بعــد هــم 
از  بســیاری  بــا  بهشــتی  دانشــکده‌ی معمــاری دانشــگاه شــهید 
و  زیبــا  آثــاری  بــا  آشــنا شــدم،  یــخ معمــاری  تار خانه‌هــای مهــم 
گفت‌وگــو  کــه  هنرمندانــه از معمــاران بــزرگ. امــا مســئله ایــن بــود 
درباره‌‌شــان بیشــتر بــا مجموعــه‌ی واژگان درون‌رشــته‌ایِ معماری 
کــه بــه چنیــن خانه‌هایــی  و از نام‌هــا، ســبک‌ها و ایده‌هایــی بــود 
و  روشــن  چنــدان  حــرف  نهایــت،  در  و  مــی‌داد  ویــژه  اهمیتــی 
واضحــی دربــاره‌ی چرایــی و چگونگــی خوبــی و مطلوبیت‌شــان 
یــه‌ی دیــد آن‌هــا زده نمی‌شــد. حداقــل، مــن  کنان و از زاو بــرای ســا
تــا آن وقــت بــه پاســخ خوبــی نرســیده بــودم. نمی‌دانســتم چطــور 
می‌شــود در این‌بــاره بــا غیرمعمــاران و بــه زبانــی جمعــی گفت‌وگــو 
کــرد. حــدس مــی‌زدم نبــودِ ایــن زبــان مشــترک یکــی از علت‌هــای 
کج‌ســلیقگی بــازار ساخت‌وســاز و عــدم تعامل درســت بســیاری 
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کنان و ســازندگان با معماران باشــد. انگار دستیابی به چنین زبانی نه دغدغه‌ی  از  ســا
معمــاران اســت و نــه ســازندگان. امــروز جریــان اصلــی تعریف‌کننــده‌ی معنــای خانــه‌ی 
»خوب« بازار تبلیغات مســکن و چیزهایی اســت که فروشــندگان و واســطه‌های فروش 
کنان و خریــداران را بــا انــواع مصالــح و  دربــاره‌ی ساختمان‌شــان می‌گوینــد. آن‌هــا ســا
گاهــی بــا عباراتــی مبهــم از  تجهیــزات و ویژگی‌هــای فنــی ســاختمان راضــی می‌کننــد و 
خوش‌نقشــه یــا نورگیــر بــودن خانــه هــم حرفــی می‌زننــد. امــا خانــه‌ی خــوب و هنرمندانــه 
چیــزی دارد کــه در ایــن میــان جایــش به‌کلــی خالــی اســت؛ همــان نقشــی که ســاختمان 
کــه چــون صحنــه‌ی نمایــش  کنانش بــازی می‌کنــد و ســهمی  در رویدادهــای زندگــی ســا
کــه بعدهــا فهمیــدم  در روایــت روزهــا و شــب‌های آن‌هــا دارد. ایــن جنبــه‌ی هنرمندانــه‌ 
متفکرانــی آن را وجــه بوطیقایــی1 خانــه می‌نامنــد، کمتــر موضــوع بحــث مــا در دانشــگاه 
کــردن برنامــه‌ی فیزیکــیِ طــرح از مســائل  بــود. در آتلیه‌هــای آمــوزش طراحــی هــم  بــا جــدا 
زیباشــناختی2 و فرمــی، یــا انتظــار می‌رفــت ایــن وجــه بوطیقایــی خودبه‌خــود پدیــد بیاید 

یــا به‌کلــی فرامــوش می‌شــد. 
کــردم. دکتر مهــرداد قیومــی بیدهندی،   چنــد موضــوع با همیــن مضمــون انتخاب 
گــروه مطالعــات معمــاری ایــران گفــت این‌هــا حوزه‌‌هــای موضوع‌اند، نه  از اســتادهای 
خــود آن. انتخاب‌هایــم بــه نظــرش بزرگ‌تــر از حــد و اندازه‌ی تحقیق کارشناســی ارشــد 
بودنــد. مدتــی گذشــت . دوبــاره پیش دکتــر قیومی رفتم و خواســتم خــودش موضوعی 
پیشــنهاد کنــد. گفــت »کســی به خانه‌هــای آجربهمنــی و ســیمانی برهه‌ی گــذار توجه 
نمی‌کنــد و مهجــور مانده‌انــد. می‌شناسی‌شــان؟ خانه‌هــای معمولــی امــا خوبی‌انــد. 
کار کنــی. تعــدادی را مســتند کنــی یــا مثــاً بــا نظریــه‌ی کریســتوفر  ی آن‌هــا  می‌توانــی رو

الکســاندر تحلیل‌شــان کنی.«

1 . Poetics

2. Aesthetic
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در  بــودم.  آشــنا  مــی‌داد  پیشــنهاد  قیومــی  دکتــر  خانه‌هایــی ‌کــه  فضــای  بــا   
کــرده‌ام. در یکــی از آن‌هــا در امیرآبــاد تهــران بــه دنیــا آمــدم. از  چندتایشــان زندگــی 
تــا هفت‌هشت‌ســالگی در یکــی دیگرشــان در خیابــان نصــرت، حوالــی میــدان  دو 
انقــاب، کودکــی‌ام را گذرانــدم. خانــه‌ی حیــاط‌دار و ســه‌طبقه‌ی خانــم ســیجوانی که 
یــادی از آن در خاطــرم بــود.  همــه‌اش دســت خودمــان بــود و هنــوز هــم اتفاق‌هــای ز
را در حوالــی خیابــان  کــه طبقــه‌ی ســوم خانــه‌ی ســرهنگ  بــودم  یازده‌دوازده‌ســاله 
کردیــم و چنــد ســالی هــم آن‌جــا ماندیــم. بعــد هــم چنــد خانــه‌ی  جمهــوری اجــاره 
گزینــه‌ی خوبــی بــرای مــا  یــادی بــا آن‌هــا گذشــت. خیلــی وقت‌هــا  دیگــر. ســال‌های ز
اجاره‌نشــین‌ها بودنــد. بــا قیمتــی پاییــن می‌توانســتیم خانــه‌ای بــا فضاهــای مختلــف 
یــم و همیــن باعــث می‌شــد دوست‌شــان داشــته  آور بــه دســت  کیفیــت  و نســبتاً با
باشــیم. مادربزرگــم، دایــی‌‌ام و بعضــی از دوســتانم هــم در چنیــن خانه‌هایــی زندگــی 
یــادی را در حیاط‌هــای ســبز و زیرزمین‌هــای تودرتــو  می‌کردنــد. روزهــا و شــب‌های ز
کــرده بــودم. هرچنــد دیدن‌شــان  و بهارخواب‌هــای وســیع‌ چنیــن خانه‌هایــی ســپری 
گاهــی حســرتی را هــم در دلــم زنــده می‌کرد. حســرت این‌که هیچ‌وقت نشــد یکی‌شــان 
کــه بــا تصویــر آن‌ ســال‌های خوش در  را بخریــم و بــرای همیشــه در آن بمانیــم؛ حســرتی 
خانــه‌ی مســتقل و ســه‌طبقه‌ی خیابــان نصــرت همــراه می‌شــد. هــر بــار تــا می‌آمدیم به 
یکی‌شــان عــادت کنیــم و در آن خانه کنیم، یا صاحب‌خانه عذرمان را می‌خواســت  
یــا پــدر و مــادرم جــای دیگــری را می‌دیدنــد و قیمــت و محلــه یــا یــک چیــز دیگــرش 
کســی هــم حــس نوســتالژی چندانــی بــه ایــن خانه‌هــا  را ترجیــح می‌دادنــد. آن زمــان 
کهنه‌شــان شــرم‌آور بــود. همــه‌ی این‌هــا  نداشــت و خیلــی وقت‌هــا ظاهــر قدیمــی و 
باعــث شــد بــرای مــن بــه غریبه‌هایــی آشــنا تبدیــل شــوند. می‌شناختم‌شــان ولــی نــه 
کــه بارهــا حــس غریــب جدایــی از آن‌ها را  آن‌چنــان عمیــق و دیرزمــان. رفقایــی بودنــد 

کــرده بــودم. تجربــه 
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کــه  چیــزی  بفهمــم؛  خانه‌هــا  ایــن  ی  معمــار دربــاره‌ی  چیــزی  داشــتم  دوســت 
کنــم و در مواجهــه‌ام بــا  بتوانــم در فرم‌هــا و شــکل‌های دیگــر هــم دوبــاره آن را فراخــوان 
موضوعــات تــازه‌ی طراحــی بــه کارش بگیرم؛ کیفیتــی از زندگــی که با فرم‌هــا و عناصر 
عینــی ساخته‌می‌شــد امــا در بنــد این فرم‌هــا و عناصر نبــود. می‌خواســتم از مواجهه‌ی 
نوســتالژیک بــا فرم‌هــا و عناصر بعضاً کلیشــه‌ای ایــن خانه‌ها که مســئله و موضوع من 
نبــود، فاصلــه بگیــرم و چیزی روان و ســبک در پــس آ‌ن‌ها بیابم که بتواند به هر شــکلی 

در بیابــد و قابــل اســتفاده در طراحــی خانه‌هــای دیگــر باشــد. 
بعــد از مطالعــه‌ی آثــار بعضــی از متفکــران پدیدارشناســی معمــاری و راهنمایــی 
کنان  اســتادهایم، تصمیــم گرفتــم چنــد نمونــه از ایــن خانه‌هــا را پیــدا کنم و ســراغ ســا
گفت‌وگوهایــی بــا آن‌هــا داشــته باشــم. می‌خواســتم از میــان  بلندمدت‌شــان بــروم و 
خوبــی  خانــه‌ی  را  خانه‌شــان  آن‌هــا  کنان  ســا بیشــتر  چــرا  بفهمــم  گفت‌وگوهــا  ایــن 
می‌داننــد. اصــاً نمی‌خواهــم بگویــم همه‌ی ایــن خانه‌هــا شــاهکارهایی بی‌نقص‌اند 
و منکــر تمــام مشکلات‌شــان بــرای زندگــی امــروز بشــوم امــا انــگار بــر خــاف بســیاری 
کنان  کــه بعدهــا بــرای اقشــار متوســط شــهر تهــران ســاخته شــد، ســا از آپارتمان‌هایــی 
ایــن خانه‌هــا خاطــره‌ی خوشــی از زندگــی ‌در آن دارنــد و هنــوز هــم در خاطره‌شــان از 
آن‌روزهــا حضــور فضاهــای خانــه پررنگ اســت. منظــورم  از »ایــن خانه‌هــا« خانه‌های 
تهــران  کــه حــدود دهه‌هــا‌ی ســی و چهــل شمســی در شــهر  دوســه‌طبقه‌ای‌ اســت 
ســاخته ‌شــدند و امــروز بیشــتر در محله‌هــای مرکز و جنوب شــهر پیدایشــان می‌کنیم. 
ایــن روزهــا توجــه عــده‌ای از مــردم و صاحبان کســب‌وکار بــه این خانه‌ها جلب شــده 
کافــه و رســتوران بازســازی و حفــظ شــده‌اند.  و نمونه‌هایــی هــم بــه عنــوان خانــه یــا 
امــا سرنوشــت بیشترشــان تخریــب اســت و در مــدت همیــن مطالعــه شــاهد از بیــن 
کــه در آن‌هــا زندگــی  رفتــن بســیاری از آن‌هــا بودم.خانه‌هــای ایــن دوره، بــرای کســانی 
نکرده‌انــد، بیشــتر  بــا نمای آجر بهمنی و ســیمانی و پنجره‌های چوبی‌شــان‌ ‌‌شــناخته 
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کنان‌ ایــن خانه‌ها پشــت دیوارهای  می‌شــوند امــا بســیاری از خاطره‌هــای شــیرین ســا
گوشه‌وکنارشــان رخ داده‌انــد. ایــن خانه‌هــا و در 

گلــدان  و  حــوض  نوســتالژی  فقــط  آیــا  می‌آیــد؟  کجــا  از  پررنــگ  خاطــره‌ی  ایــن 
گذشــته‌ی ازدســت‌رفته را بــه نظــر افــراد زیبــا می‌کنــد؟ یــا  کــه ایــن  شــمعدانی اســت 
معمــاری خانــه و ویژگی‌هــای ســاختمانی آن هــم در ایــن تجربــه نقــش دارد؟ آیــا ایــن 
خاطره، فارغ از شــکل ســاختمان خانه، در هر جایی پدید می‌آید و صرفاً به ماجراهای 
کنان و زمانــه‌ی آن‌هــا مربوط اســت یا در و دیــوار و ســقف و پله‌ای  شــخصی زندگــی ســا
کــرده و ســاخته‌ هــم در ایجــاد ایــن خاطــره‌ی زنــده ســهیم‌اند؟ اصــاً  کــه معمــار طراحــی 
آنچــه از خانــه در یــاد می‌مانــد چیســت؟ فقــط مجموعه‌ای از شــکل‌ها و تصاویر اســت 
یــا می‌شــود نســبت عمیق‌تــری هــم بیــن خاطــرات و جــای اتفــاق افتــادنِ آن‌هــا یافــت؟ 
کــه ســال‌ها بــا خانــه‌‌ای  کســانی بــروم  قــرار شــد بــرای یافتــن پاســخ ایــن ســؤال‌ها ســراغ 
زندگــی کرده‌‌انــد و ببینــم ســکونت بلندمــدت در آن چه تاثیــری بر تجربه‌ی زیسته‌شــان 

کــرده اســت.  کــردن در جهــان کمــک  داشــته و چگونــه بــه آن‌هــا بــرای خانــه 
یــادی  کــه از تجربیاتشــان حــرف بزننــد، زنــگ درهــای ز کنانی  کــردن ســا بــرای پیــدا 
کافــه و رســتوران یــا حتــی لوکیشــن  کار، انبــار،  را زدم. خیلــی‌ از ایــن خانه‌هــا بــه دفتــر 
فیلم‌بــرداری تبدیــل شــده بودنــد. گشــتی در آن‌هــا مــی‌زدم و عکاســی می‌کــردم و بیرون 
کنان‌شــان تــازه بــه آن خانــه آمــده  می‌آمــدم. بعضــی دیگــر هنــوز مســکونی بودنــد امــا سا
بودنــد و حــرف چندانــی بــرای گفتــن نداشــتند و فقط می‌گفتنــد »خوب اســت. راحت 
اســت. قشــنگ اســت.« بعضــی دیگر هــم تــا می‌فهمیدند موضــوع گفت‌وگو خانه‌شــان 
اســت در را می‌بســتند و محترمانــه یــا عصبانــی می‌گفتنــد »مزاحــم نشــو.« لابــد ایــن 
کی‌هــا آن‌قدر زنــگ درشــان را زده بودند که این‌طور کم‌صبرشــان کرده بود.  ســال‌ها املا
کنان  کنانِ چنــد خانه راهــم دادند و بــا ‌آن‌ها گفت‌وگو کردم. بقیه‌ی ســا در نهایــت، ســا
و خانه‌هایشــان را هــم بــا کمک دوســتانم پیــدا کردم. به هر کســی می‌رســیدم، می‌گفتم 
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کنانی می‌گردم، کســی را می‌شناســی؟ تصویر چندتایشــان  دنبــال چنین خانه‌ها و ســا
گر کســی می‌تواند کمک  را در شــبکه‌های اجتماعــی گذاشــتم و از دوســتانم خواســتم ا
کمــی هــم  گذاشــتیم. مجبــور شــدم  کنــد بــه مــن بگویــد. چنــد نفــر پیــام دادنــد و قــرار 
محدوده‌ی تحقیق را گسترش دهم و علاوه بر خانه‌های آجربهمنی و سیمانی دهه‌ی 
ســی، ســراغ چند نمونــه از خانه‌های دهه‌ی چهــل هم بروم که از نظــر الگوهای فضایی 
کنان قدیمی و بلندمدت‌شــان  شــبیه نمونه‌هــای قبلــی بودنــد و امــکان گفت‌وگو بــا ســا
کنان بیشــتری پیدا شــدند و طی سال‌ها به  وجود داشــت.این‌طور بود که خانه‌ها و ســا
آن‌هــا اضافــه شــد. همزمان بــا مصاحبه‌ها، بــا متفکران پدیدارشناســی معماری بیشــتر 
آشــنا شــدم و متــون آن‌هــا دربــاره‌ی معنــای خانــه را خوانــدم. در ایــن رفت‌و‌برگشــت، هر 
بــار مصاحبه‌هــا را بــا متون نظری تطبیــق مــی‌دادم و در مصاحبه‌ی بعد ســعی می‌کردم 
گاســتن باشــار و یوهانــی پالاســما  کســانی چــون  کــه  کلــی و اساســی‌ای  بــه مفاهیــم 
کنــار هــم گذاشــتن خاطــرات مربــوط بــه  کنــم. از  دربــاره‌ی خانــه گفته‌انــد بیشــتر توجــه 
نســبت زندگی و مکان یــا تأثیر و تأثر آن‌ها بر یکدیگــر، مجموعه‌‌روایت‌هایی از تجربه‌ی 
کنــار هــم آوردم و  کیفیت‌هــای نزدیک‌تــر را  کنان بــه دســت آمــد. ســپس  یســته‌ی ســا ز
بــرای هــر کــدام متنی تــازه‌ نوشــتم. این‌گونه در ایــن مســیر از قابلیت‌های روایــت برای دو 
هــدف  اســتفاده کــردم: یکــی بــرای فهــمِ رابطــه‌ی زندگــی و خانــه بــا شــنیدن روایت‌های 
آن‌هــا در  از  بیــان مجــدد مجموعــه‌ای  و  بازنمایــی  بــرای  و دیگــری  کنان  زندگــی ســا
کنــار یکدیگــر. در نهایــت، بــرای بیــان یکپارچه‌تــر مبانــی، روش و نتایــج ایــن مطالعــه و 
کتابــی بــرای مخاطــب عمومــی، دوازده متــن  جســت‌وجوی چندیــن ســاله، در قالــب 
کــدام بــر یکــی از کیفیت‌هــای »در خانــه بــودن« متمرکــز  اســت. هــر  متــن  کــه هــر  نوشــتم 
کــه در ابتــدای هــر بخــش آمــده بازنویســی شــده و غالبــاً بــا  کوتــاه دارد. اولــی  دو روایــت 
تغییــر نقطــه‌ی دیــد راوی مصاحبــه اســت و دیگــری نقــل مســتقیم بخشــی از گفت‌وگــو 
اســت. در بخــش آخــر هــم بعضی تصاویــر و خاطــرات مختلــف از فضاهای خانــه را در 
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کــردم تــا در نهایت تصویــری یکپارچــه بــرای خواننده شــکل بگیرد.  روایتــی بلندتــر نقــل 
در پیوســت، مبانــی نظــری و روش‌شــناختی ایــن تحقیــق را به‌اختصــار توضیــح داده‌ام 
کــه شــاید بــرای علاقه‌مندان بــه رویکــرد پدیدارشــناختی1 معماری مفید باشــد و روشــن‌ 
کنــد کــه ایــن کتاب نه مطالعــه‌ای تاریخی بر زمینــه و زمانه‌ی معماری خانــه در برهه‌ی 
گــذار اســت و نــه نقــدی زیباشــناختی بــر خانه‌هــا، بلکــه صرفــاً تلاشــی اســت بــرای فهم 

کنانش. عمیق‌تــر تأثیــر فضــای خانــه بر کیفیــت تجربــه‌ی زیســته‌ی تعــدادی از ســا
کنانی کــه بــه  یــادی بــا مهربانــی و صبــر همراهــی‌ام کردنــد. ســا در ایــن راه، دوســتان ز
خانه‌هایشــان راهــم دادنــد، بــا مــن گفت‌وگــو کردنــد و بــا حوصلــه از خاطــرات خودشــان 
از  را فرســتادند،  نوشــتند، تصاویــر خانه‌شــان  گاهــی متنــی  گفتنــد.  نزدیکان‌شــان  و 
شعرهایشــان خواندند، نقاشی‌هایشــان را نشــانم دادند و یا چیزی ترســیم کردند. جعفر 
نیوشــا، ترانه یلدا، منصور بلورچیان، ایمان افســریان، محمدرضا صمیمی، عباسعلی 
صفــری، فاطمه صفری، فریدون دلگشــا، فریده حســینی، روح‌الله فره‌وشــی، پریســا ناژ، 
ســیمین عســگری، بهــرام خردمنــد، الهــه بــرادران، نــدا ترکمن،علیرضــا محبوبــی، آزاده 
شــیبانی و کیمیــا فرســاد؛ از همه‌شــان متشــکرم کــه ایــن نوشــته بــدون لطــف و مهربانــی 
آن‌هــا ممکن نبــود. همچنین ممنونم از اســتادهای گرامی‌ام دکتر هــادی ندیمی و دکتر 
زهــره تفضلــی کــه در ایــن مســیر کمکــم کردنــد و دکتــر مهــرداد قیومــی بیدهندی کــه این 
کــرد و هیچ‌وقــت از راهنمایی‌هــای بی‌دریغــش محرومــم  موضــوع را بــه مــن پیشــنهاد 
نکرد. از نشــر اطراف هم سپاســگزارم که با دقت‌ نظر دبیرانش سهم مهمی در بازنویسی 
کامل متن و یکپارچگی آن داشت و همچنین از  الهام شوشتری‌زاده تشکر می‌کنم که 
با ویرایش دقیقش به خوانایی متن کمک کرد. در نهایت و برای همیشــه قدردان مادر 
و پــدر عزیــزم هســتم که تجربه‌ی زندگی در خانــه‌ای زنده‌ را به من هدیــه دادند. خانه‌ای 
کــه هرقــدر در تمام این ســال‌ها جایش  تغییر کرد، جانی اســتوارتر، زیباتــر و آزادتر یافت.

1. phenomenological approach





کوبیدند و جلوی بالکن را  کل دیوار را  کرد  وقتی عمو ازدواج 
هم با در آلومینیومی و شیشه‌های مشجر پوشاندند تا بشود به 
جای آشپزخانه از آن‌ استفاده کرد. دیگر به هیچ‌جا دید نداشت. 
را بشوید،  که نمی‌توانست هر روز حیاط  بعد، برای مادربزرگ 
آشپزخانه‌ی پایین را به اتاق‌ها چسباندند. حمام و دستشویی 
را هم همین‌طور. حمام دری به آشپزخانه داشت و پنجره‌ای 
به حیاط. اما حالا دیگر به اتاق‌ها چسبیده است. برای رفتن 
به انباری هم نمی‌شد هر بار از حیاط رد شد. پس آن را هم به 

اتاق‌ها چسباندند. همه‌ی فضاها چسبیدند به اتاق‌ها.

* بــاده از مــا مســت شــد نــی مــا از او        قالــب از ما هســت شــد نی مــا از او  
     مولانا


